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 و ذخيره  دبيات توحيدي در متن قانون ابن سيناا

 خوارزمشاهي
 

ني در سال    به مناسبت اوّلين كنگره بزرگداشت حكيم جرجا          
١٣٨٠ 

 دكتر حسين حاتمي، مهدي حاتمي

  كيدهچ
هذيب اخلاق، توجه به مبدا و دقت در هدفداري در خلقت موجودات و                ت 

ازجمله انسان، در سرلوحه فعاليت هاي مرتبط با تعليم و تعلم عرفا، شعرا، ادبا و                  
ار دانشمندان افتخارآفرين ميهنمان قرار داشته و ركن اصلي موفقيت ها و افتخ                

مي پديده هاي گيتي را با ديد        اآفريني هاي آنان را تشكيل مي داده و آنان نيز تم            
تعال را در ذره     م اعتقادي و هدفدار، ارزيابي نموده نهال قامت رعناي آفريدگار قادر          

ذره جامدات و قطره قطره مايعات و لحظه لحظه اوقات مشاهده و بلكه با تمام                    
ه نمودهاي هستي، لذت مي برده، توفيق          وجود خود لمس مي نموده از مطالع         

آگاهي هاي بيشتر و كشف حقايق و دقايق جاري را از خالق بي مانند، طلب ميكرده اند               
ين ارتباط، متقابل بوده خداوند نيز طبق قولي كه          ا و جاي هيچگونه تعجبي نيست كه     

يم به رهجويان راه حقيقت داده است طرق دستيابي به رموز هستي را به آنان تعل                 
مي داده و ثمره اين ارتباطات با شكوهِ مكتب انسان ساز اسلام، چيزي جز رشد و                  

دي نبوده و   لاو جرجاني در هزاره دوّم مي     . . . ارتقاي امثال ابن سينا، رازي، فردوسي       
در اين مقاله نيز با بهره گيري از كتاب ذخيره خوارزمشاهي و مخصوصا نسخه                   

تجوي سبك نگارش اين كتاب پرداخته با           رايانه اي آن سعي كرده ايم به جس        
گلواژه هاي ايزد، پروردگار، آفريدگار، جل و علا، عز و جل، عزاسمه، االله، قادر، متعال،               

 با صدها واژه و جمله توحيدي و ده ها متن كوچك و             تهبه جستجو پرداخ  . . . معين و   
ي نيز همانند   بزرگ مرتبط با ادبيات توحيدي، مواجه گرديديم و دريافتيم كه جرجان            
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ابن سينا كتاب نفيس خود را با بهره گيري از ادبيات توحيدي، نگاشته و پيام                     
ابلاغ نموده  و  خداجوئي استدلالي را به تمامي دانشجويان پزشكي و پزشكانِ دانشج         

 .است

 قدمه و هدفم

ر آن زمان كه پرچم مجد و شكوه تمدن اسلامي را در دست                    د   
 ابن سيناها، رازي ها، ابوريحان ها، حافظ ها،           داشتيم و دانش آموزانمان به        

ارتقا مي يافتند ادبياتمان توحيدي و        . . . سعدي ها، عطارها، فردوسي ها و        
انمان محكمتر بود و تهذيب اخلاق را مقدم بر هر آموزش و پژوهشي                    ماي

مي دانستيم  ولي در زمان ما ظاهرا برنامه مدوّني براي ارج نهادن به اين                      
ست و امثال نگارنده، بعنوان دانشجويان ديروز و معلمين امروز                ارزش ها ني 

!  دانشگاه، اين خلاء را امروزه بيش از هر زمان ديگر، احساس مي كنيم                      
ق مطالعه برخي از متون پزشكي قديم دانشمندان مسلماني           يمخصوصا كه توف  

نظير ابن سينا و رازي و عرفا و شعراي بزرگي نظير فردوسي، سعدي، حافظ،                  
عطار و پروين اعتصامي را نيز در سال هاي اخير تا حدودي كسب نموده شاهد                 
چنين سَبكي در كتب علمي و ادبي ميهنمان بوده و پيام توحيدي اين كتب را                  

بيان شده است دريافت كرده احساس        " ات توحيدي بياد"كه با بهره گيري از       
ر آن بزرگان   وظيفه ميكنيم  چنين سبكي كه برخاسته از عشق و ايمان سرشا              

ا ما   ت بوده است را براي نسل جوانتر و پزشكان آينده كشورمان يادآورشويم               
پزشكاني كه مشغول كسب علم مهندسي دستگاهي هستيم كه بدست تواناي              
خداوند قادر متعال آفريده شده است در لحظه لحظه زندگيمان و در كلمه به                  

بسوي او قدم برداشته به     كلمه مطالعاتمان چهره مبارك خالق را بنگريم و هم            
 تا ما را لايق بداند و طبق قولي كه             عالَم را محضر خدا بدانيم     تغبير اماممان   

ت راه هاي مخصوص موفقيت هاي بزرگ را همانگونه       اسدركتاب آسمانيش داده    
ي ايران كه فرزندان آن      ككه به ابن سينا و رازي، آموخته به نسل فعلي پزش              

اولئِكِ فينا لَنَهديِنَّهُم سُبُلَنا ـ آنان كه با عشق و           (وزد  بزرگواران ميباشند نيز بيام   
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علاقه و تلاش و پشتكار، عزم پيمودن راه دستيابي به حقيقت را در فكر و                     
انديشه خود پرورده اند دستشان را خواهم گرفت و راه هاي مخصوصي را به آنان              

العلم درجات ـ  خداوند، آنان      ينَ آمنوا وَالذينَ اوتو   لذنشان خواهم داد ـ يَرفَعِ االلهُ ا      
كه با ايمان به ذات باريتعالي در راه كسب علم، قدم نهاده اند را به درجات                      

  ).رفيعه اي نائل خواهدكرد

 خردمندان از ديدگاه قرآن

 ١٩٠-٩١داوند سبحان در بسياري از آيات قرآن مجيد و از جمله در آيات              خ      
ن را برشمرده و متذكر شده است كه         سوره آل عمران، برخي از صفات خردمندا       

 آن ها كساني هستند كه در خلقت آسمان ها و زمين و چگونگي آمد و شد شب و                
 مشاهده كرده   يروز، تفكّر و تدبّر نموده آثار حكمت الهي را در سراسر هست                

عملا با تمامي حركات و سكنات و رفتار هاي خود به ذكر معبود قادر متعال،                   
براساس اين تعريف، به     . . . بودن خلقت، گواهي ميدهند      پرداخته به هدفدار     

 : برخي از اين خردمندان، اشاره مي گردد 

 پروفسور رويِر

 آناتوميست موحّد فرانسوي     ،روفسور روير پ دمندان،ريكي از اين خ    
حيات، كار تصادف نبوده و     "است كه در كتاب نفيس حيات و هدفداري مي نويسد           

 فكري خلاق و مافوق طبيعي يعني خداست كه بذر حيات را            بلكه كار . نمي تواند باشد 
 سپس بي آنكه توقفي در    و  "در جهاني كه آمادة پذيرش آن بوده شكوفا كرده است         

شد با انتقال از    باآن حاصل شود و بدون آنكه منشائي غير از موجود زنده داشته              
اع حيات  لي هنگاميكه خالق، ابد   و .يك موجود زنده به ديگري ادامه يافته است        

طي تغييراتي   با نموده مقصدي هم برايش معين كرده است كه موجودات جاندار         
كرده اند، به سوي آن روان       لايه هاي زمين شناسي حفظ    را آنها كه قسمتي از  

شباهتي كه بايد به طور طبيعي بين يك          بدين سبب است كه عليرغم     . شده اند
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ول يافته است، موجودات     موجود و اسلافش باشد، دنياي حيواني تكامل و تح           
جديدي ظاهر گشته اند و بدنبال شكل هائي كه منقرض شده اند شكل هاي ديگر            

از پيداشدن اوّلين موجودات زنده و در طول ميليون ها سال تا            . جانشين گشته اند 
پديد آمده اند كه از اَسلاف مولّد خود با اختلافات كم           ي  دوره ما موجودات زنده ا   

 . خود را متمايز ساخته اندو بيش دامنه داري
هش هاي خواسته شده كه زمينه آنها پيشاپيش فراهم شده است و              ج 

داراي اهميّت فراواني بوده و اعضاء را پيوسته به پيچيدگي و تفصيل بيشتري                
ه هاي دنياي حيواني شده اند، در عين      دسوق ميدهند، موجب تشكيل دسته ها و ر       
گروه ها سازش شايسته اي را با شرايط       حال اين جهش ها براي هريك از اين          

 .جديد زندگي تامين مي نمايند

 )ملاصدرا(صدرالمتالهين 
ركت ح" اين نقشه ازلي را     لاصدرام خردمند فيلسوف ديگري به اسم     

بق نظريه اين فيلسوف عاليقدر جهان اسلام ماده، بر اثر            ط .ناميده است  "جوهري
 آيد داراي استعدادي ميشودكه    كاملي كه در ذاتش پديد مي      ت يك سلسله حركات  

ديگر خاصيت مادي ندارد يعني ماده پس از طي مراحل تكاملي، حالتي                     
 .غيرمادي پيداميكند

غير از حركات    (بق نظريه ملاصدرا در تمام پديده هاي جهان             ط   
يك حركت آرام تكاملي وجود داردكه به تدريج آنها را به مراتبي بالاتر              ) معمولي

هستند سوق ميدهد و اين حركت به اصطلاح اين فيلسوف             از آنچه كه فعلا      
 حركتي كه استعداد انجام آن       ييعن.  ، ناميده ميشود   "حركت جوهري "اسلامي،  

 .بالقوه در ذات اشياء وجود دارد

 مولانا
 :خردمند، ميگويد  ولانا جلال الدين بلخيِم 

 ه اي     چون نمـــــي داند دل دانند     هست با گردنــده گرداننــده اي
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 ود    خَشب بِ و ون نميگويي كه روزچ ي خـداوندي كي آيـد كي   رودـ     ب
 رد معقولات  مي گردي  ببـــين    گ      اين چنين بي عقلي خوداي مهين

 انه با بنا بـود معقولتــــــــر؟ خ اي كم هنر      يا كه بي بنّـــا بــگو
 ــه اي با اين بزرگي و وقـار  انـخ      كي بـود بي اوســتادي خوب كار
 ولتـــــر؟ قط با كاتب بــود معخ      يا كه بي كاتب ؟ بينديش اي پسر
 يم گوش و عين چشم وميم فم  ج     چــون بـود بي كاتبــي اي متهم

 مع روشن، بي زگيراننـده اي ؟  ش ــــده اي ؟   يا بگيراننده داننـــــ

 )درپ(حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 :خردمند ميگويد  ردوسيِف
 

 سخن هيـچ بهتــر ز توحيـد نيست بنا گفتــن و گفتن ايزد يكيست
 نخست از جـهان آفـرين يـاد كـن پرستش برين ياد بنيــاد كــن
 كزويست گــردون گــردان بپــاي هم اويسـت بر نيكوئي رهنمـاي
 ن بنگريجهــان پُرشگفتــست چو نــدارد كســي آلــــت داوري
 كه جانت شگفتست و تن هم شگفت نخست از خود اندازه بايد گرفت
 و ديگر كـه بر سرت گــردان سپهر همــي نو نمـايدت هر روز چهر

 خواجه عبداالله انصاري
 :  چنين سروده است خواجه عبداالله انصاريعارف كامل، 

  دانــــه و دام آزادمست توام ازجرعه و جـام آزادم            مرغ توام ازم       
 قصودمن ازكعبه وبتخانه تويي تو              ورنه من ازاين هردومقـام آزادمم       

هي روزگاري تورا مي جستم خود را مي يافتم، اكنون خود را مي جويم و تو             ال
  .را مي يابم

 حافظ
 : يد وخردمند، مي گ افظِح

 ند دوش درس مقامات معنويبلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوي       ميخوا
 يعني بيا كه آتش موسي نمود گل        تا از درخت، نكته توحيد بشنـــوي
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بلبل زشــاخ سرو به گلبانگ پهلوي   
 ميخواند دوش درس مقامات معنوي

 
يعني بيا كــه آتش موسي نمود گل   
 تا از درخت، نكته توحيد بشنـــوي

 
*** 

رَا رَا     اِذاِذ  ))٩٩(( موسي    موسي    هَل اَتيكَ حَديثُ    هَل اَتيكَ حَديثُ   ووََ
ناراً فَقالَ لاَهلِهِ امكُثوا اِنّي آنَستُ ناراً        ناراً فَقالَ لاَهلِهِ امكُثوا اِنّي آنَستُ ناراً        
لَعَلّي آتيكُم مِنها بِقَبَسٍ اَو اَجِدُ عَليَ         لَعَلّي آتيكُم مِنها بِقَبَسٍ اَو اَجِدُ عَليَ         

  طه طهسورهسوره) ) ١٠١٠((النّارِ هُدي النّارِ هُدي 

7

))قانونقانون((ابن سينا ابن سينا 
آفريدگار توانا بدون كمك و آفريدگار توانا بدون كمك و ••

ياري هيچ دستـياري كاركاه ياري هيچ دستـياري كاركاه 
وجود انسان را چنان با دقت وجود انسان را چنان با دقت 
آفريده است كـه هيچ نقص آفريده است كـه هيچ نقص 
و خللي در آن وارد نيســت و خللي در آن وارد نيســت 

به راستي كه كسي جز به راستي كه كسي جز . . . . . . 
او سزاوار ستايش نيستاو سزاوار ستايش نيست

 ابن سينا

خردمند در مقابل هدفداري در خلقت مثانه، سر تعظيم            بن سينايِِِِِ ا و
آفريدگار توانا بدون كمك و ياري هيچ دستياري كارگاه         "رده چنين مينگارد      فرود آو 

. وجود انسان را چنان با دقت آفريده است كه هيچ نقص و خللي در آن وارد نيست                   
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ي ادبيات  عن و همه اينها ي    "به راستي كه كسي جز او سزاوار پرستش نمي باشد         . . 
سيري در قانون ابن سينا و ذخيره       بنابراين هدف از انجام اين پژوهش،       . توحيدي

 بوده است و لذا در اين راستا          ،خوارزمشاهي و جستجوي سبك نگارش مزبور       
پس از سپردن اين آثار نفيس، به حافظه رايانه، با بهره گيري از قابليت                       
جستجوي كتب رايانه اي مزبور، به يافتن واژه هاي كليدي مرتبط، نظير ايزد،               

. . و علا، عز و جل، عزاسمه، االله، قادر، متعال، مُعين و             پروردگار، آفريدگار، جل    
دها واژه و جمله توحيدي و ده ها متن كوچك و بزرگ مرتبط با                ص پرداخته با . 

 :ادبيات توحيدي، مواجه گرديديم كه به شمّه اي از آن اشاره خواهد شد 

 يافته ها و بحث در كتاب قانون در طب
اب نفيس قانون كه بزرگترين دائره        كت در پدرمان ابن سينا   و ستادا 

دستمايه هاي مسلّم طب نوين مي باشد      يكي از  بوده و  او المعارف پزشكي عصر  
بارها عظمت خالق منان را ستوده با نام او آغازكرده، به ياد او ادامه داده و با                      

  به طوري كه در آغاز كتاب اوّل قانون درطب          . لطف او به اتمام رسانده است      
 : ميفرمايد

تايش باد يزدان را كه سزاوار ستايش است بسبب بزرگواريش و كثرت            س
و پس از نگارش     . . . و دودمان او  ) ص(الطافش و درود بر سرور و پيامبر ما محمد          

اگر به ياري يزدان بزرگ، اين كتاب       : چند سطر بعنوان مقدمه، چنين ادامه مي دهد      
كتابي است كه   ن  تاليف مي كنم و آ   را  " اقرابادين"پايان پذيرد، در تعقيب آن كتاب        

هركس دعوي حرفه طبابت كند و بخواهد در اين پيشه، توشه اي بدست آورد لازم                
 دهد و سرنوشت، مرا ياري      تياگرخداوند اَجَلّ در اَجَل مهل    . . . است آنرا داشته باشد     

 .كند كوشش ديگري در اين زمينه درپيش دارم
پاس يزدان را، و    س:  آغاز ميكند  ير، ز  كتاب دوّم قانون را با جملات       و

 اين  ،بعد از ستايش خداوند و درود بر فرستادگان او          . درود بر بندگان برگزيده او     
   .كتاب دوّمين كتاب از كتبي است كه در علم طب نوشته ايم

 در آغاز كتاب سوّم نيز ياد و نام خدا را سرلوحه كار خود قرار داده                    و
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 و سلام بر بندگان يزدان پرست و درود بر            پاس يزدان را  س: چنين نگاشته است  
ما، در كتاب اوّل و كتاب دوّم، قسمت اعظم          :   چنان كه مي داني   .فرستادگان خدا باد  

   .علم نظري طب و داروهاي ساده را بيان كرديم
 در ادامه كتاب، گاهي در رابطه با تشريح ساختمان يك ارگان يا                  و 

 قدرت حق و هدفداري در خلقت آن          اشاره به وظايف آن عضو، با رويت آثار         
ارگان، عنان اختيار، ازكف مي دهد و شروع به ستودن خالق مي نمايد، مثلا وقتي              

ف قميكند كار تاليف را موقتا متو     " پرستو"اشاره به شناخت غريزي داروها بوسيله       
نموده اظهار ارادتي به پيشـگاه خالق منان مي نمايد و مجددا كار را ادامه ميدهد               

گاهي . گر افشره اش را چندان بر اخگر بجوشانند تا نيمه شود ديد را قوي كند             ا" . . .
رش اين گياه را براي او مي برد و روشنائي باز يابدـ             دكه جوجه پرستو كور ميشود ما     

و بدين علت آنرا خطافي نام نهاده اندـ بزرگي پروردگاري را سزاست كه هرچيزي               
 "  استرا كه بوجود آورده رهنموني كرده

 ويرايش الكترونيك قانون، وقتي     ٤٤٦٠ هم در اين رابطه در صفحه         و 
 : به هدفداري در ساختمان روده ها مي رسد چنين ميفرمايد

داوند تبارك و تعالي، جل جلاله كه نامش فرخنده ترين نام ها و                   خ 
احكامش عادلانه ترين احكام است و بجز او خدائي نيست كه سزاوار پرستش                 

لطف و عنايتي كه با زمره آدميان دارد و هم از ازل بر نيازمندي هاي زندگي                 باشد از   
 .آفريده است  آگاه بوده است، روده ها را در تعداد زياد و داراي پيچ و خم و چنبر زده                

 روده انسان يكي بود يا كوتاهتر از اين بودكه هست، فاصله ميان غذاي فروداده                رگا
سان از آن بياسايد، غذا چنان سريع به انتهاي روده           از گلو تا معده چندان نبودكه ان      

مي رسيدكه اندرون هميشه تهي مي ماند و آدمي پيوسته و بدون وقفه به خوردن غذا               
و اگركار و   . شغول دفع مدفوع باشد   م ااشتغال داشت و درعين حال مي بايست دائم       

اگر كار  بارش منحصر به خوردن مي شد، چگونه مي توانست بكار زندگي برسد؟ و              
نمي كرد خوراك را از كجا مي آورد؟ از سوي ديگر بايستي براي دفع آن هميشه آماده                

در انتظار بيرون دادن تفاله خوراك رنج بكشد        !  باشد و حالت فوق العاده اعلام كند      
يچد، به چشم گرسنگي و سير نخوردن مبتلا مي شد و با حيوانات چرنده،             بپو بر خود    

 .هم مسلك مي گشت
وندتعالي پيچ در پيچهائي در روده ها بوجودآورده است تا اگرماده               داخ 

غذائي در جزئي از اجزاي روده بدون برخورد با دهانه رگ مكنده جلو برود، در                     
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قسمتي ديگر با بخشي ديگر از رگ هاي مكنده غذا از روده مواجه شود و آنچه كه از                  
اشند و آن را در      دسترس بعضي رگ ها خارج شده، رگ هاي ديگري سر راهش ب            

 .دنياب

 در مقابل هدفداري در خلقت مثانه نيز سر تعظيم فرود آورده چنين               و 
فريدگار توانا بدون كمك و ياري هيچ دستياري، كارگاه وجود انسان را              آ: مي نگارد

د نيست، هرچيز را در      رچنان با دقت آفريده است كه هيچ نقص و خللي در آن وا               
ن كم و كاست و بدون فزوني در اين دستگاه قرارداده             اندازه اي كه لازم است بدو    

چنانكه براي تفاله ريختني،    . براستي كه كسي جز او سزاوار پرستش نيست        . است
آوندي طرح ريزي شده كه تفاله و ماده بيرون ريختني پرمايه به تدريج در آن جمع                 

باشدكه هميشه  يكباره بيرون داده شود و انسان ناچار ن       ه  آيد و در وقت لازم و بايست      
به اجابت مزاج بنشيند ـ كه اين بحث را قبلابيان كرديم ـ همچنان خداوند بزرگ و                 
خالق بي نظير براي جابجا كردن آب بي مصرف و دور ريختني در جسم انسان                    

 وقت  دركه آب بيرون دادني كم كم در آن ريزد و            . حوضچه مانندي خلق كرده است    
ود، نه اينكه انسان هر دقيقه و ساعتي به دفع            لازم همه اش يكباره بيرون داده ش      

 .ادرار سرگرم باشد چنانكه مبتلايان به تكرر ادرار، اين حالت را دارند
داوند تبارك و تعالي ـ كه توانائيش سزاوار ستايش است ـ                     خ 

گلوماننده اي را براي دفع ماده آبي ريختني رو به سوي آلت بول ريز به بيرون قرار                  
گلومانند ـ كه تنبوشه ايست ـ از مثانه تا آلت بول ريز بخارج ادامه               اين  . داده است 

ن است كه   يحكمت در خلق اين پيچ و خم ها ا       . دارد و داراي چندين پيچ و خم است       
بويژه در نرينه اين پيچ و خم هاي         . ماده آبي يكباره و همگي به بيرون راه نيابد           

 .نه هستيتنبوشه بيشتر از آن است كه در ماد
جنس نر سه تا خم و پيچ هست امّا در جنس ماده تنها يك خم شدگي                 ر  د 

 .وجود دارد، زيرا مثانه مادينه بسيار نزديك به زهدان است
ر زهدان مجرائي هست كه درست در مقابل دهانه فرج از خارج قرار                 د 

دارد و مني بلعيده از آن مجرا وارد مي شود و خون حيض از آن مجرا بيرون مي ريزد                  
اين مجرا در دوران بارداري، به حدي       .  به دنيا آمدن نوزاد نيز همين مجراست        و راه 

ما  به هنگام زايمان به      ا  .دتنگ است كه به زحمت بتوان ميل جراحي را در آن فروبر
اذن و اراده خداوند تعالي همين مجراي تنگ باز و گشاد مي شود و نوزاد از آن خارج                  

مجراي بول از هر    .  در خارج از اين مجراست     اي ديگر و  جمجراي بول در    . مي شود



 ادبيات توحيدي در قانون ابن سينا و ذخيره خوارزمشاهي
 

 ١ ٢٤ 

 .چيز ديگر به قسمت بالائي دهانه زهدان نزديك تر است
 به تشريح نخاع كه ميرسد بار ديگر به ستايش پروردگار قادر متعال               و 

 : پرداخته مينويسد
فريدگار كه نامش گرامي است، نخاع را به همان طريق كه جوئي از                  آ

دا كرد و به بخش هاي زيرين بدن بخشيد تا سهم و             چشمه جدا مي شود از مغز ج      
حصه اعصابي كه در اطراف و اكناف بدن هستند از آن انشعاب برداشته شود و هر                  
يك به تناسب تعادل و پيوستگي با اندام ها به سهم خود برسد و از اين نظر ستون                  

 .نخاع به شكل مجزا و گذرگاه محفوظي قرار دادي پشت را برا
 : زاج هاچنين نوشته است در بحث مو 
وانا هر جانداري و هر اندامي را مزاجي بخشيده است كه به            تدان كه ايزد    ب

آن سزاوار است و اين مزاج با توان و تحمل وي سازگار است و با احوال و كردارش                  
 .متناسب است

خداوند، معتدل ترين   . ژوهش در اين زمينه كار فيلسوف است نه پزشك         پ 
مزاج انسان مناسب نيروي او و      . ا به انسان ارزاني داشته است     مزاج جهان هستي ر   

هر اندامي را نيز مزاجي بخشيده است كه        . متناسب با كنش ها و واكنش هاي اوست     
 سرد، عده اي را    ابرازنده آن اندام است، برخي از اندام ها را گرم، بعضي از آنها ر               

 .خشك و تعدادي را مرطوب آفريده است
خود را در رابطه با جريانات حين تولد نوزاد، با                بينش توحيدي     و 

 : وحيدي، چنين نگاشته است تبهره گيري از ادبيات
اهرا ميتوان گفت كه به هنگام تولد، طبيعت و نيروي تشكيل دهنده                 ظ 

مفاصل اطراف زهدان را از هم جدا مي سازند و          . جنين به كمك پرورده خود مي آيند     
ر نتيجه چندان گشاد مي شودكه هرگز در غيرحالت         د. آن را از هر سو كش مي دهند       

 فارغ شد،   نبيرون دادن جنين اين گشادي را نمي بيند و همين كه زهدان از جني                
مفاصل از هم فاصله گرفته به حالت سابق بر مي گردند و زهدان حالت طبيعي خود                 

كاراست و  اما در حقيقت نبايد فراموش كرد كه امداد غيبي دست اندر            . را باز مي يابد  
همان . تنها اراده و مرحمت خداوندي است كه فريادرس و مشكل گشاست                 

دي است كه جنين را در زهدان پرورش داده و راه خروج را به              نامدادهاي غيبي خداو  
رويش گشوده و تا جنين زنده است و در دنيا پرورش مي يابد، امداد غيبي خداوندي                

و جنين هيچگاه بر نموكردن و باليدن خود        دستش را گرفته و پابه پا همراه او است،          
مَّ  ثُ .ثُمَّ جَعَلناهُ نُطفَه في قَرار مَكين       . وَ لَقَدخَلَقنا الانسانَ مِن طين      . آگاه نيست 
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خلَقَنَاالنُطفَه عَلَقَه فَخَلَقنَاالعَلَقَه مُضغَه فَخَلَقنَاالمُضغَهَ عِظاما فَكَسوناالعِظامَ لَحما ثُمَّ            
 .، فَتَبارَك االلهُ اَحسَنَ الخالِقيناَنشَاناهُ خَلقا آخر

 
ادآور مي شود كه استادمان همواره در سايه استعانت از درگاه الهي و              ي 

سعي و كوشش شبانه روزي، راه تعليم و تعلّم و پژوهش را پيموده آنگونه كه                   
راتش ذكركرده است خداوند را يار و ياور خود دانسته همواره در               طخود، در خا  

هرگاه ": وي در اين رابطه ميفرمايد    . ز او استعانت مي جسته است    حلّ مشكلات، ا  
در مطالعه به مشكلي برميخوردم كه از حل آن عاجز مي شدم به مسجد مي رفتم،                 

 " .نماز مي گزاردم و حل آن مشكل را از مُبدِع كل مي خواستم

 و بحث در كتاب ذخيره خوارزمشاهي افته هاي
كامل،  سم االله الرحمن الرحيم   ب ا با رجاني هر ده جلد كتاب ذخيره ر      ج 

او درود ميفرستد، در آغاز كتاب       شروع كرده در آغاز جلد اوّل بر پيامبر و خانواده          
خداوندا ما را در آنچه       ("لهُمَ وَفِقنا لِما تُحِبُ وَ تَرضي      اَ" ششم، دعاي پر معناي   

 مايد، را بر قلم خود جاري مين) كه مـورد رضـا و رغبـت توسـت موفـق گـردان
در پايان برخي از كتب از اينكه موفق به تاليف آن كتاب شده است بار ديگر                    
خداوند را بر اين حُسن توفيق مي ستايد، در سراسر كتاب خود بارها از جمله                   

استفاده نموده، كرارا تقدير الهي و هدفداري در ساختمان و               "نشااَهللاِ" دعائيه
ه ترتيب نزولي از واژه هاي ذيل، به           فعاليت هاي ارگان ها را گوشزد كرده ب        

االله، تعالي، آفريدگار، عَزوَجَلَّ، ايزد، جَلَّ وَ عَلا،           : فراواني استفاده كرده است      
 ). ١نمودار (و پروردگار . . . معين، عزاسمه، قادر، 

 ملاحظه مي گردد حكيم عاليقدر در       ١همانگونه كه در نمودار شماره       
 استفاده نموده و همانطور كه       االلهز كلمة جليلة     بار ا  ٣٤٠كتاب ذخيره، بيش از      

 به  انشااالله مشاهده مي شود بيشترين فراواني را جملة دعائيه           ٢در نمودار شماره    
خود اختصاص داده است كه ذيلا با ذكر مثال هائي به نحوة به كارگيري اين                  

 :كلمات و جملات در متن كتاب ذخيره، اشاره مي گردد
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 است   است  عظيمعظيمگويد اين سخن نزديك من      گويد اين سخن نزديك من         االله مي   االله مي  ههُُممََححِِ ابوعلي سينا رَ    ابوعلي سينا رَ   خواجهخواجه
 معالجات، سخن اندر      معالجات، سخن اندر     كتابكتابعد از اين در      عد از اين در      آيد و ب  آيد و ب    يعني اين معني مرا درست مي       يعني اين معني مرا درست مي       

  ))٢٥٦٤٢٥٦٤ص ص  ( ( شااالله تعالي شااالله تعاليننااِِالاتصال به شرح، گفته شود ، الاتصال به شرح، گفته شود ،   ققُُررّّفَفَتَتَ
  استاست سبب ها و احوال آن اندر كتاب سوم كه كتاب حفظ الصحه                   سبب ها و احوال آن اندر كتاب سوم كه كتاب حفظ الصحه                  ايناين  

  ))٥٨١٥٨١ص ص  ( (شااالله تعاليشااالله تعاليانانيادكرده آيد، يادكرده آيد، 
شايان ذكر است كه استاد جليل القدر، در متن كتاب خود به اسامي                  

 نفر كه   ٥ندي اشاره فرموده و به راه خود ادامه داده است ولي به نام حدود                   چ
رسيده است جملة دعائيه رَحِمَهُ االله، به قلم مبارك او جاري گرديده و آنچه كه                 

 مرتبة آن مربوط به نام ابن       ٧٨ بار حدود    ٩١درخور تعمّق است اينكه از مجموع       
ن دهنده حد اعلاي بهره گيري حكيم      كه نه تنها نشا   ) ٣نمودار  (سينا بوده است    

جرجاني از محتواي قانون ابن سينا بلكه حاكي از ارادت خاص و اقتداي سيّد                  
 :وي مي نويسد . عاليقدر به مقام شامخ ابن سينا است
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 رَحِمَهُ االله ـ ميزان فراواني به كارگيري جمله ٣نمودار 
 
 حل   حل  مُقلمُقلگويد من صواب آن بينم كه        گويد من صواب آن بينم كه          ميمي   االله  االله حمهحمهرر ابوعلي سينا      ابوعلي سينا     خواجهخواجه••

 مقل چند يك جزو از اجزاء        مقل چند يك جزو از اجزاء       مقدارمقداركنند و آن را به آب مقل بسرشند و اقراص كنند و              كنند و آن را به آب مقل بسرشند و اقراص كنند و              
 كنند از جهت محروران لكن اسهال كمتر آرد وكسي را             كنند از جهت محروران لكن اسهال كمتر آرد وكسي را            مغسولمغسولايارج و بعضي صَبِر،     ايارج و بعضي صَبِر،     



 ادبيات توحيدي در قانون ابن سينا و ذخيره خوارزمشاهي
 

 ١ ٢٨ 

  ..))٣٤٦٢٣٤٦٢ص ص (( تب، سخت گرم نباشد شايد داد  تب، سخت گرم نباشد شايد داد كهكه
 را به    را به   نخستيننخستين من اين نوع       من اين نوع      ميگويدميگويد   االله  االله رَحِمَهُرَحِمَهُ ابوعلي سينا      ابوعلي سينا     خواجهخواجه. . . . . . 

 بد ماري است و علاج او پس از            بد ماري است و علاج او پس از           ووام لَون او به سرخي دارد        ام لَون او به سرخي دارد          نواحي دهستان ديده  نواحي دهستان ديده  
 ))٣٢٠٩٣٢٠٩ص ص (( است  است افعيافعيعلاج هاي مشترك، علاج علاج هاي مشترك، علاج 

 از آن روزگار پيري باشد و اندر اين روزگار، سستي قوتها پديد                    از آن روزگار پيري باشد و اندر اين روزگار، سستي قوتها پديد                   پسپس
 آنستكه   آنستكه  پيريپيري و فضيلت عمر       و فضيلت عمر      ..كرده باشد كرده باشد آيد تا آخر عمر كه ايزد تعالي تقدير           آيد تا آخر عمر كه ايزد تعالي تقدير             ميمي

بعضي مردمان باشند كه مدت عمر ايشان به تمامي شصت سال رسد و با عمر                    بعضي مردمان باشند كه مدت عمر ايشان به تمامي شصت سال رسد و با عمر                    
 ايشان بـه صدوبيست سال رسد        ايشان بـه صدوبيست سال رسد       عمرعمركودكي و جواني و كُهلي برابر آيد و جمله             كودكي و جواني و كُهلي برابر آيد و جمله             

 ))٣٥٣٥ص ص  ( ( االله عز وجل االله عز وجلباذنباذن

و كف  ": وي، هدفداري در تقعر كف پا ها را اين چنين توصيف نموده             
ي از سوي اندرون تهي كرده و از زمين برداشته، تا اندر وقت رفتن پايها را                      پا

و در مورد    . "تَبارَكَ الُله اَحسَنَ الخالِقين    فَ سبكتر از زمين بر توان ربود و بتوان دويد،        
نخاع را از دِماغ     فريدگار تبارك و تعالي   آ" : اعصاب محيطي، چنين نگاشته است     

رابر هر اندامي عصبي بيرون آورده و بدان اندام             رويانيده است پس از نخاع ب       
اِذنِ االله وَ    بِ پيوسته تا حِس و حركت به ميانجي اين عصب ها بدان اندام ها ميرسد             

كارهاي طبيعت كاري اتفاقي و       ببايد دانست كه  ": و نيز مينويسد   "حُسنِ تَقديرِه 
اد كرده شد   است كه طبيعت را اين قوت ها كه ي         نايت ايزدي  ع بيهوده نيست لكن  

بداده است و ارزاني داشته و قوت ها را بر اين داشته كه كار بر نسقي راست                       
مي رانند و دليل بر آنكه اين قوت ها هست آنست كه چون نر و ماده بهم نزديك                     

 تذّشوند كار هر دو برآيد و لذّت هر دو حاصل گردد و نر و ماده را از اين كار جز ل                       
يشه آن نه كه تا آب ايشان كجا شود و از آن               قصدي و غرضي نيست و هيچ اند       

چيزي حاصل گردد و يا نگردد و اگر نه قوّت طبيعي اندر رحم از بهر اين كار افتاده                    
 آن آب ضايع شدي     داست كه به عنايت ايزدي آن آب ها را در حال بگيرد و نگاه دار              

ميكند غذا از   و اگر نه قوّت جاذبه استي كه خوني به اندازه و شايسته غذاي او جذب                 
كجا يافتي و چگونه پرورده شدي و اگر نه قوت مُدبّره استي كه اين قوت را بر اين                    
كار دارد تا غذا به اندازه جذب كند ممكن بودي كه بيشتر جذب كردي و نطفه اندر                   

تر جذب كردي و پرورده نشدي يا بودي كه غذاهاي غليظ              كموي غرق شدي يا      
لطيف تر جذب كردي و بدو پيوسته نشدي و مانند          جذب كردي و شايسته نيامدي يا       

نگشتي و اگر نه قوتي است كه آنرا مغيره اولي گويند از يك مني يكسان چندين                   
 پديد  نهگونه اندام ها چون دل و دِماغ و استخوان و عصب و عروق و شرائين چگو                 
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١ ٢٩  

تهي آمدي و اگر نه قوت مصوره استي كه به تدبير قوت مدبره شكل هاي اندام ها و                  
و پري و خردي و بزرگي و سختي و نرمي آن پديد ميكردي از يك مني يكسان،                     
چندين گونه تركيب چگونه پديد آمدي و اگر نه قدرت غاذيه استي و ديگر ناميه چه                 

در رحم بباليدي و بزرگ شدي        انواجب كردي كه خون طمث غذاي او شدي و              
حركت  (" احسن الخالقين   اينهمه به تقدير و تدبير آفريدگار است فتبارك االله            

 كتاب حيات و هدفداري   و هم در اين رابطه است كه نويسنده موحد            ) جوهري
روابط متقابل، دليل نماياني از فلسفه آفرينش مي باشد زيرا اين روابط              ": مينويسد

اين نقشه در تشكيلات قابل تحسيني كه       . ده اي را آشكار ميكند   راوجود يك نقشه و ا    
. ين تظاهرات اعمال حيات اختصاص يافته اند موجود مي باشد        براي انجام دقيق تر   

پس . اما اين نقشه مديون فكر خلاقش مي باشد و وجود اراده اي را اثبات مي كند               
ست، به علّت اين     ا چون نتيجه اراده اين سازنده، شاهكاري با عظمت و كامل بوده           

يعي چيز ديگري   عظمت و كمال، نميتواند موجد آن بجز قدرتي مافوق نيروهاي طب            
آفريدگار تبارك و تعالي كاسه سر از استخوان          "حكيم جرجاني مي افزايد     . "باشد

: آفريد تا سِلاحي باشد كه آفت ها از دِماغ باز دارد، و شكل او گرد آفريد دو معني را                   
ذيرد، چه دورترين شكلي از آفت ها شكل گرد است، دوّم           پ يكي آنكه تا آفت ها كمتر    

و در مجموع به هركدام از       . . . "ايد در ميان وي باشد بيشتر گنجد      تا مغز كه مي ب   
ارگان هاي باعظمت بدن كه رسيده نهال قامت رعناي آفريدگار را ديده و ضمن              
توضيحات لازم در حد بضاعت علمي آن زمان ولي درك عرفاني متعالي، به                 

 .رداخته است پستايس پروردگار نيز

 ملاحظه مي گردد پس از واژه جليله         ١همانطور كه در نمودار شماره        
 ١٧٠ مي باشد و بيش از      تعالي، بيشترين فراواني به كارگيري، مربوط به واژه         االله

 نحوه استفاده   ٤بار در سراسر كتاب ذخيره، تكرار شده است و در نمودار شماره               
 .از آن نشان داده شده است

  كتابكتابتم از گفتار دوم از       تم از گفتار دوم از        هاي مزاج هاي اصلي و عارضي در باب هف          هاي مزاج هاي اصلي و عارضي در باب هف         علامتعلامت                    
  ))٣٥٠٣٥٠ص ص  ( ( االله تعالي االله تعاليبعونبعوننخستين يادكرده آمدست، نخستين يادكرده آمدست، 

 و تعالي    و تعالي   تباركتبارك همه از بهر آنكه تا نسل مردم باقي مانند چندانكه آفريگار              همه از بهر آنكه تا نسل مردم باقي مانند چندانكه آفريگار             ايناين                    
 همي آيد و قوت بهيمي       همي آيد و قوت بهيمي      پديدپديدتقدير كردست و اگر نه آنست كه اين فراموش كاري            تقدير كردست و اگر نه آنست كه اين فراموش كاري            
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 ١ ٣٠  

اي فرزندان كه   اي فرزندان كه   ههو اين غم  و اين غم  ) ) ازدواج  ازدواج  ((  كرديكرديار  ار  شود هرگز كدام عاقل اين ك     شود هرگز كدام عاقل اين ك       غالب مي غالب مي 
 اين معني فهم كند به كمال قدرت و حكمت             اين معني فهم كند به كمال قدرت و حكمت            هركههركهآمد بخويشتن كشيدي    آمد بخويشتن كشيدي      ياد كرده ياد كرده 
  ذالك تقديرالعزيزالعليمذالك تقديرالعزيزالعليم: : باخلاص بگويد باخلاص بگويد    دهد و  دهد و اقراراقرار  تعاليتعالي تبارك و  تبارك و آفريدگارآفريدگار
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 متن ذخيره خوارزمشاهي در تعالي ـ نحوه به كارگيري واژه ٤نمودار 

ي هدفداري و برنامه ريزي مدبّرانه را نه تنها در شكل و اندازه و                   و 
انسجام و هماهنگي اعضاء مختلف بدن انسان بلكه در تمامي نمودهاي هستي،             
مشاهده كرده زمين را بستر مناسبي مي داند كه براي ادامه حيات، گسترده و به                

مين گرديده و به دليل نياز         ااز آن ت   مناسبترين طريقه ممكن، آب مورد ني        
موجودات مختلف به آب هاي همراه با املاح مناسب، آنرا با املاح لازم، ممزوج               

ببايد دانست كه آن سبب عنايت       "او در اينمورد چنين نگاشته است        . نموده است 
ايزدست سبحانه و تعالي كه پاره اي از زمين از آب برهنه كرد تا آرامگاه آدميان و                   

ن باشد و عنايت دوّم آنست كه اينجا كه از آب برهنه كرد بيشتر آن از                  رار جانو ديگ
سوي شمالي كرد تا اين آرامگاه خوشتر باشد و هواي آن درست تر و صافي تر و                    
باشندگان در آن تندرست تر و قوي تر باشند و عنايت سوّم آنست كه چون اينجا از                 

مين را از آب چاره نباشد و بر         ز باشندگانآب برهنه كرد علم او از پيش رفته بود كه           
اين پاره زمين جايگاه آب و جايگاه زمين را يكي كرد و آب را در وي براند و پراكنده                    
كرد تا به همه جاي به اندازه ميرسد و همه باشندگان زمين را از آن بهره مي باشد،                   
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١ ٣١  

زمين است  پس از آنجا كه طبيعت آبست آب سبكتر است از زمين و جاي او بالاي                  
جا كه عنايت ايزدي است در اين پاره زمين كه آرامگاه جانوران است سبكي از                آنو  

آب ستده شده است و به قهر، جاي آب و زمين يكي كرده است و گراني و سبكي                     
هر دو يكسان كرده كه نه آن از اين گرانتر آيد و نه اين از آن سبكتر نمايد تا هر دو                      

 " تبارك االله احسن الخالقين فبهر صلاح جانوران،به هم آميخته مي باشند از 
الب توجه است كه با پيشرفت علوم و به كارگيري تكنولوژي                   ج 

پيشرفته نه تنها انسان نتوانسته است منكر وجود نظم و هماهنگي و هدفداري               
در جهان هستي شود بلكه با درك عميق تر، و دلايل محكم تري با بهره گيري                

موده  ن دخالت قطعي فكر خلاقه اي در خلقت هستي، را بيان         از ادبيات توحيدي،    
است به طوري كه در نيمه اوّل قرن نوزدهم ميلادي، به فاصله بيش از شش                  

 در  پرفسور روير قرن پس از رحلت حكيم جرجاني، آناتوميست فقيد فرانسوي            
بطور خلاصه، عناصر اصلي ساختمان ماده        "كتاب حيات و هدفداري مي نويسد        

 توده آنرا ميسازند، اجسام ساده اي مي باشند        زعناصري كه قسمت بيشتري ا    زنده،  
كه وزن اتمي كم دارند و در آب محلول هستند و دماي مخصوصشان بالا است و به                  

اگر اين اجسام چنين صفات و ويژگي ها را          . مقدار زياد در طبيعت يافت ميشوند      
 ام اجسام ساده سبكي كه اين     معهذا تم . نداشته باشند، حيات به وجود نخواهد آمد      

. فات و اختصاصات را كه شرح دادم دارا هستند، در موجود زنده يافت نميشوند                ص
بلكه انتخابي به عمل آمده است كه مواد سبك و بيفايده را حذف كرده است و                     
برعكس بعضي مواد سنگين را كه به مقدار متناسب براي تشكيل بدن ضروري                  

ه از پيش خواسته شده و       يجبين نت . م اضافه نموده است   بوده اند به اندازه خيلي ك     
ساختمان ماده زنده كه كوچكترين اجزاء آن مناسب براي كارهاي متعددش                  

 .مي باشد، توافق و تناسب كاملا نزديكي هست
ر اعلي مرتبه تكامل و بر اثر آن، جهشي منتهي به تشكيل انسان شده                د 

مام دنياي حيواني در سايه فكر خود        است، انساني كه در سطح خيلي بالائي بر ت          
تسلط دارد و اين فكر، انسان را به آن حد بالا برده است كه به او اجازه مي دهد                      

 " حتي خالق خود را درك كند
 بار در متن ذخيره خوارزمشاهي، استفاده ٩٠از واژه آفريدگار نيز قريب  

 : مي نويسد وي.  ملاحظه مي گردد٥شده است كه نحوة توزيع آن در نمودار 



 ادبيات توحيدي در قانون ابن سينا و ذخيره خوارزمشاهي
 

 ١ ٣٢  

٧٠

٩ ٦
١ ١ ١ ١٠

١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

ارد
 مو

داد
تع

الي
 تع
ك و

بار
ت

علا
ل و 

ج

گار
فري

آ

الي
تع

الي
 تع
ه و

حان
سب

سمه
غزا

جل
زو
ع

 
  در كتاب ذخيره آفريدگار ـ نحوه به كارگيري واژه ٥نمودار 

  
 تن نهاده    تن نهاده   ةة را بر بالاي هم     را بر بالاي هم    دِماغدِماغ   تبارك و تعالي    تبارك و تعالي   آفريدگارآفريدگار اگر نه آنست كه       اگر نه آنست كه      وو

 هميشه فضله همه اندامها بدو آمدي و دِماغ،           هميشه فضله همه اندامها بدو آمدي و دِماغ،          نرمي،نرمي،است به سبب نرمي و نازكي و         است به سبب نرمي و نازكي و         
 و همه افعال دِماغي با آفت        و همه افعال دِماغي با آفت       بوديبوديهاي او همه تباه     هاي او همه تباه       انستي كردن و قوت   انستي كردن و قوت   آن را دفع نتو   آن را دفع نتو   

 ))٦٢٤٦٢٤ص ص ((  تبارك االله ارحم الراحمينتبارك االله ارحم الراحمين  بودي،بودي،
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  در كتاب ذخيره عَزَ وَ جّلَّنحوه به كارگيري عبارت  ـ ٦نمودار 

 



 سيري در پزشكي نياكان

 

 
 

١ ٣٣ 

 پيوندها را    پيوندها را   هفته،هفته،ن، يك   ن، يك    فصل بهار، چند روز پيوسته مي دهند، كمتري          فصل بهار، چند روز پيوسته مي دهند، كمتري         دردر. . . . . .                     
  باذنباذن آرد و دردهاي عُسر را ببرد          آرد و دردهاي عُسر را ببرد         بيرونبيرونقُوّت دهد و ماده را به عرق و به ادرار بول،              قُوّت دهد و ماده را به عرق و به ادرار بول،              

  ))٢٨٩٣٢٨٩٣ص ص ((االله عَزَّ و جَلَّ االله عَزَّ و جَلَّ 
شاءاالله شاءاالله ننااِِ اسباب و علامات و علاج آن در بابي جداگانه يادكرده آيد                 اسباب و علامات و علاج آن در بابي جداگانه يادكرده آيد                وو. . . . . .                     
  ..))٢٤٧٩٢٤٧٩(( اين گفتار، سه جزو است  اين گفتار، سه جزو است وو  عزوجلعزوجل

   شود  شود يادكردهيادكرده به علاج آماس مشغول گشتن چنانكه در موضعش               به علاج آماس مشغول گشتن چنانكه در موضعش              وو. . . . . .                     
 ))١٣٨٨١٣٨٨ص ص  ( (شاءاالله عزوجلشاءاالله عزوجلانان
 

نمودار ( مرتبه استفاده نموده     ٢٠حكيم جرجاني از واژه ايزد نيز بيش از          
 :كه مثال هائي از نحوة به كارگيري آن در متن كتاب، ارائه مي گردد ) ٧شماره 
 است   است  ترترلالابابا هاي فرودين را بزرگتر و محكمتر آفريد، و هرچه           هاي فرودين را بزرگتر و محكمتر آفريد، و هرچه          مهرهمهره   تعالي  تعالي ايزدايزد                    

 است و سبكتر و گذر نخاع        است و سبكتر و گذر نخاع       خردترخردترهاي گردن،   هاي گردن،      و چون مهره    و چون مهره   ..كوچكتر و سبكتر آفريد   كوچكتر و سبكتر آفريد   
 ضعيفي باشد، ايزد جل و علا گوهر اين            ضعيفي باشد، ايزد جل و علا گوهر اين           سببسببكه اندرويست فراختر، و اين هردو        كه اندرويست فراختر، و اين هردو        

 ))٨٩٨٩ص ص ((ندر يافته باشد ندر يافته باشد ها كرد تا هر دو سبب را اها كرد تا هر دو سبب را ا  مهرهمهرهها را صُلبتر ازديگر ها را صُلبتر ازديگر   مهرهمهره
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  در كتاب ذخيره  ايزدنحوه به كارگيري واژه ـ ٧نمودار 
 
 



 ادبيات توحيدي در قانون ابن سينا و ذخيره خوارزمشاهي
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 . . .توزيع فراواني واژه ايزد در متن شاهنامه، پنج گنج  ـ ٨نمودار 
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آفريدگار جل و علا ايزد جل و علا باري جل و علا پروردگار جل و علا

  در متن ذخيره خوارزمشاهيجَلَّ وّ عّلاني عبارت توزيع فراوا ـ ٩نمودار 
و جالب توجه است كه در بين كتبي كه توفيق تدوين الكترونيكي آنها              



 سيري در پزشكي نياكان

 

 
 

١ ٣٥ 

 ملاحظه مي گردد   ٨براي نگارنده، حاصل گرديده است همانگونه كه در نمودار            
 .در شاهنامه فردوسي از اين واژه بيش از هر كتاب ديگري استفاده شده است

 

ها به  ها به     كه به احتياطي حاجت بود اين راه        كه به احتياطي حاجت بود اين راه       هرجاهرجا  لالا عَ  عَ  وَ  وَ لَلَّّ جَ  جَ آفريدگارآفريدگار  پسپس                    
 دو   دو  كنارهكناره عصب بر     عصب بر     نهاد، اندر ميان دو مهره و چنان ساخت كه اين راهِ            نهاد، اندر ميان دو مهره و چنان ساخت كه اين راهِ           شركتشركت

 نيمه بر    نيمه بر   ديگرديگرمهره افتد، يك نيمه بر كناره يك مهره بر سان نيم دايره و                 مهره افتد، يك نيمه بر كناره يك مهره بر سان نيم دايره و                 
 مهره بهم    مهره بهم   دوكناردوكنارون هر   ون هر    نيم دايره ديگر تا چ       نيم دايره ديگر تا چ      ر سانَِ ر سانَِ كناره ديگر مهره افتد بَ    كناره ديگر مهره افتد بَ    

  ))٩٠٩٠صفحه صفحه  ( (. . .. . .باز نهاده باشد دايره باز نهاده باشد دايره 
 از   از  رارا نخاع را از دماغ برويانيد پس عصب           نخاع را از دماغ برويانيد پس عصب          نخستنخست   جل و علا    جل و علا   آفريدگارآفريدگار                    

 و از    و از   قويتر،قويتر،نخاع برويانيد و نخاع را از دماغ قويتر آفريد و عصب را از نخاع،                نخاع برويانيد و نخاع را از دماغ قويتر آفريد و عصب را از نخاع،                
 ميان   ميان  استاستيكي آنكه نخاع چون ميانجي        يكي آنكه نخاع چون ميانجي        : : نخاع سه منفعت حاصل است     نخاع سه منفعت حاصل است     

  ٠٠٠٠٠٠  حركتحركتماغ كه اگر اين نخاع در ميان نبودي هر اندامي كه              ماغ كه اگر اين نخاع در ميان نبودي هر اندامي كه              عصب و دِ  عصب و دِ  
 ))١٧٨١٧٨صفحه صفحه ((

 نتيجه گيري
رچند جرجاني براي تاليف ذخيره خوارزمشاهي از كتاب قانون در               ه 

 را با بهره گيري    بطب ابن سينا استفاده هاي فراواني برده و ابن سينا نيز آن كتا            
ز لحاظ  اين شيوة نگارش،      ا ير در آورده است ولي    از ادبيات توحيدي به رشته تحر     

و نيز به تعبير      بدون شك ذخيره خوارزمشاهي بسيار، غني تر از قانون مي باشد            
 و  ابن سينا قرآن مجيد دريافتيم كه دانشمندان افتخارآفرين و پزشكان گرانپايه،           

ت  نيز جزو خردمندان موحد بوده اند و با تعريفي كه از ادبيا                 جرجانيحكيم  
. توحيدي، ارائه گرديد نگارش كتب آنان با بهره گيري از اين شيوه بوده است                

لازم به تاكيد است كه ما دانشجويان پزشكي و پزشكان، دانسته يا ندانسته پا                 
ر امانت  با. در وادي مقدسي نهاده ايم و بار امانت سنگيني را بدوش مي كشيم              

ت مهندسي دستگاهي را كه به       مَحرَميّت جان و مال و ناموس مردم و بار امان           
عمارتي كه به دست     به دستان مبارك حق ساخته شده و       ) "ع (امام علي تعبير  

پرتوان او بناشده و خلاصه و عصاره كل هستي و چكيده آنچه در لوح محفوظ                  



 ادبيات توحيدي در قانون ابن سينا و ذخيره خوارزمشاهي
 

 ١ ٣٦  

و چه نيكوست كه با اقتداء به شيوه توحيدي عرفا وحكمايمان حافظ،                 " است
و . . .  و پيشكسوتانمان ابن سينا، جرجاني         و مولوي و اساتيد    . . . فردوسي  

احساس كنيم و پندار، گفتار و كردار       و  پروفسور روير، همواره خود را در محضر ا        
پزشكيمان را بر بستر عقيدتي محكمي كه نشات گرفته از اعتقاد به ذات                     
باريتعالي و عشق و علاقه به خدمت زيربنائي به همنوعان است بگسترانيم و                 

سامانيان، (ه ابن سينا در دوران تُرك تازي هاي شش جناح محارب             همانگونه ك 
اعتنائي به نزاع هاي آنان     ) يان، آل بويه و آل مامون      لمسلجوقيان، غزنويان، دي  

ننمود و همواره محيط امني را براي آموزش و پژوهش و تاليف، برگزيد ما نيز                  
فتخارآفرين خود  سعي كنيم ادامه دهنده راه او باشيم و همچون پيش كسوتان ا             

 او  ازادبيات توحيدي را در گفتار و نوشتار خود به كار بنديم و در سختي ها                     
 .كمك بخواهيم، انشااالله
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